
 Iranian Journal of Sociolinguistics شناسی اجتماعی زبانفصلنامۀ 

 Payame Noor University  (19-19)صفحات  9400پاییز ، 90 یاپی، پ4 ۀ(، شماردیجد یچهارم )سر ۀدور

 

* Email: a.heidari@cfu.ac.ir 

 

 چكیده

 یزبان فارس ریحاصل از تأث راتییتغ ۀمطالعهدف پژوهش حاضر 
ها از   است. داده یجانیآذربا     یترک      یسبب یها   بر کاربرد ساخت
 لیاستان اردب   در یجانیآذربا     یترک      شورانیگو یتعاملات زبان
-یفیبه روش توص قیتحق نیو استخراج شده است. ا یگردآور
 یصور یها براساس پارامترها   انجام شده است. ابتدا داده یلیتحل
 دگاهیشد. سپس از منظر دو د یبند  طبقه یسبب یها    ساخت ۀمطالع

 نهی؛ ها5000اسکاتن، -رزیها )م  برخورد زبان ۀدیمطرح در پد
 زیتما یارهایها براساس مع   داده ی. با بررسدیگرد لی( تحل5000
 یاز جزءها یتعداد همشخص شد ک ،یاز رمزگردان یریگ   وام
 یواژه در ساخت افعال مرکب سبب  صورت وام  به یفارس یرفعلیغ
 یجزءها ریسا که یدرصورت شوند؛   یکار برده م  به یجانیآذربا   یترک
ها   در گفتار دوزبانه شده   یعنوان عناصر رمزگردان  به یفارس یرفعلیغ
و  9119اسکاتن )-رزیم دگاهیاق با ددر انطب ها    افتهی. شوند    یم داریپد

زبان  کیها از    سازه یابی   راه تیو تثب لیتکم ندی( است که فرا5000
 شنهادیپ یریگ   وام-یرمزگردان وستاریرا تحت عنوان پ گریبه زبان د

 انیدر م یبوم یسبب یها     کرده است. وجود جملات مرکب با فعل
با کاربرد محدود در  یلیتحل یکه ساخت سبب دهد     یها نشان م   داده
(، 5000) نهیها دگاهیوجود دارد. مطابق با د یجانیآذربا    یترک
زبان خود،  یسبب یها   ساخت انیاز م یجانیآذربا     یترک شورانیگو
و با  اند   دهیگز   را بر یمتناظر در زبان فارس   منطبق با ساخت یالگو
کاربرد  یفراوان ،یفارس یرفعلیغ یءهاجز یو رمزگردان یریگ   وام

 اند.    را در زبان خود گسترش داده یلیتحل یساخت سبب
 

 ،یجـان یآذربا     یترک ـ ،یفارس ـ ،یتمـاس زبـان   ،یسبب   ساخت :ها کلیدواژه

 .یاجتماع یشناس زبان ،یریگ   وام ،یرمزگردان

 

Abstract 

The aim of this research is to study causative 

changes in Azerbaijani due to contact with 

Persian. The data were collected from 

Azerbaijani speakers in Ardabil province. The 

research method is descriptive-analytic. First, the 

data were classified according to the formal 

parameters used in studying causative structures. 

Then, they were analyzed in the framework of 

two common approaches in language contact 

phenomenon (Myers-Scotton, 2006; Heine, 

2006). Data analysis based on the criteria of 

code-switching/borrowing differentiation shows 

that some of Persian causative non-verbal 

elements have been borrowed by Azerbaijani and 

some of them appear as code-switched elements 

in Azerbaijani-Persian bilinguals’ speech. The 

findings were in line with Myers-Scotton’s view 

confirming code-switching/borrowing continuum 

as a mechanism for accomplishment of 

borrowing process. The compound sentences 

with two native compound causative verbs 

between collected data show that compound 

causative structure exists in Azerbaijani. 

Azerbaijani speakers use strategy such as the 

extending strategy to increase the frequency of 

compound causative structure matching that of 

Persian by borrowing and code-switching 

Persian non-verbal causative elements. 

Azerbaijani speakers choose among some 

alternative causative structures, the one 

corresponding to Persian structure. 

 
Keywords: Causative structures, Language contact, 

Persian, Azerbaijani, Code-switching, Borrowing, 

Sociolinguistics. 
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 مقدمه
ناپذیر جوامع    های اجتناب   برخورد یا تماس زبانی یکی از پدیده

بشری در طول تاریخ بوده است. رخداد پدیدۀ تماس زبانی به 
گیری   ختلفی همچون دوزبانگی، وامبروز و ظهور پیامدهای م
 منجر شده است. و رمزگردانی زبانی 

ــان ــاگن  زب ــیاری )ه ــان بس ــون9120، 9شناس و  5؛ توماس
و ...( بـر ایـن باورنـد کـه      5090، 4؛ ترفرزدالر9111؛ 9کافمن
های زبـانی     گیری یا همان رد و بدل شدن عناصر و مقوله وام

تـرین حالـت     متـداول تـرین و    میان دو جامعۀ زبـانی، طبیعـی  
ها اولین عناصر زبانی هستند که در  واژه ها است.  برخورد زبان
کنند، اما اگـر   گیرنده انتقال پیدا می ها به زبان وام برخورد زبان

مـدت و   فشار فرهنگی از سوی گویشوران زبان مبدأ طـولانی 
گیرنـده منجـر    شدید باشد، به دوزبانگی گسترده در جامعۀ وام

گیری دستوری و حتی  ه دنبال آن ممکن است وامشود و ب می
 (.97: 9111گیری واجی اتفاق بیفتد )توماسون و کافمن،  وام

( معمـولاً یـک   5000، 9119) 2اسکاتن-از دیدگاه میرز
هـا ظـاهر     گیرنـده، ابتـدا در گفتـار دوزبانـه        واژه در زبان وام

شود و    می شده یاد    عنوان واژۀ رمزگردانی شود که از آن به   می
ها  زبانه تدریج همین واژه با کسب بسامد بالا، به گفتار یک به

شود؛ بنـابراین ریشـۀ    واژه تبدیل می یابد و به وام    نیز راه می
گـردد.   زبـانی برمـی     گیری در اکثر موارد بـه رمزگردانـی     وام

زبانی به استفادۀ متناوب از دو یـا چنـد زبـان در       رمزگردانی
(. 9: 5007، 0دولـم   گفتار دلالـت دارد )وان        پاره یک جمله یا

هـای   واژه ،«لارج اسـت  آفـیس او »بـرای مثـال در جملـۀ    
شده  صورت عناصر رمزگردانی   به largeو  officeانگلیسی 

 اند. در درون جملۀ فارسی به کار رفته
سـهولت از     برخی از عناصر زبانی نظیر اسم و صـفت بـه   

ای    ، درصـورتی کـه مقولـه   یابند میانتقال  زبانی به زبان دیگر
زیرا فعل بـر   کند؛   به زبان دیگر راه پیدا می ندرت   مانند فعل به

 هـای نحـوی )گـروه، بنـد و       ی در سـاخت های دیگر زبان   سازه
 7موراوزچیـک دهـد.      جمله( حاکم است و به آنهـا حالـت مـی   

صورت مقولۀ غیرفعلـی همچـون      فعل به معتقد است( 9172)
شـود و پـس از انجـام فراینـد         اسم به زبان دیگر منتقـل مـی  

                                                                         
1. Haugen 

2 Thomason 

3. Kaufman 
4. Treffers-Daller 

5. Myers-Scotton 

6. Van Dulm 
7. Moravcsik 

 1گیـرد. ولگمـوت     آن زبان قرار مـی سازی، در نظام فعلی   فعل
تـرین   را یکـی از رایـج   1( ساخت فعل سبک یا همکرد5001)
های انطباق فعل در زبان دیگر معرفی کـرده اسـت. فعـل     راه

سـبک زبـان مقصـد     عنوان جزءغیرفعلی با فعل ء بهزبان مبدا
شـود.     شود و درنهایـت فعـل مرکـب سـاخته مـی       ترکیب می
در  دن و اسـتارت زدن های مرکب فراوانی مانند ویـراژ دا   فعل

انـد.    شده تولیدزبان فارسی از طریق همین ساخت فعل سبک 
آذربایجانی نیـز طبـق همـین سـاخت زبـان           گویشوران ترکی

کـار   ی، بعد از کپی جزءغیرفعلی )همراه(، فعل سبکی بـه فارس
-elæمعنای فعل سبک زبـان فارسـی اسـت.     برند که هم می

mæx ʼکردنʻ وol-mɒx ʼشدنʻ هـای    تـرین فعـل    از رایج
ــان ترکــی ــا وام      ســبک زب ــری   آذربایجــانی هســتند کــه ب گی

 tæsis ol-mɒxهای مرکبی مانند   جزءغیرفعلی فارسی، فعل
ʼ شـدن تأسیسʻ ،tænzim elæ-mæx ʼ  تنظـیم کـردنʻ، 

iʝɒzæ ver-mæx ʼــازه دادن ــه  ʻاجــ ــره را، بــ و غیــ
(. 07: 9911)حیــدری،  انــد کــردهآذربایجــانی معرفــی   ترکــی

آذربایجـانی در میـان انبـوهی از ایـن افعـال         گویشوران ترکی
های مرکب سببی همچون    کارگیری فعل    مرکب انطباقی، با به

iʝɒzæ ver-mæx ʼازه دادناجـــʻ bɒyïs ol- mɒx 
ʼباعث شدنʻ هـای     ای را در کاربرد ساخت  و ... تغییرات عمده

 اتد.   سببی زبان خود به وجود آورده
معلولی است که در آن  -حالت سببی بیانگر وضعیت عل ی

ای گــردد    کسـی یـا چیــزی موجـب وقـوع رویــداد یـا پدیـده      
( معتقد اسـت همـۀ   9117) 99(. ویلی940: 5001، 90)دوکوپره
ها دارای ساخت سببی هستند و ایـن سـاخت بـه طـرق         زبان

شود. محققـان فراوانـی )از      های دنیا ظاهر می      مختلف در زبان
( 9110، 94؛ سـونگ 9111، 99؛ کامری9172، 95جمله شیباتانی

ساخت سببی را براساس پارامترهای صوری و معنایی مطالعه 
ــرده ــامری )   ک ــد. ک ــاخت9111ان ــق    ( س ــببی را طب ــای س ه

هـای تحلیلـی      پارامترهای صوری، در سه گروه متفاوت سببی
هــای     ( و ســببیهــای ســاختواژی )تکــواژی   )مرکــب(، ســببی
( نیـز درچـارچوب   9907دهـد. دبیرمقـدم )     واژگانی قـرار مـی  

(، 9172؛ شیباتانی، 9111بندی محققان پیشین )کامری،   طبقه
برمبنـای صـوری بـه دو شـاخۀ اصـلی      های سـببی را    ساخت

                                                                         
8. Wohlgemuth 

9. light verb 

10. De Cupere 
11. Whaley 

12. Shibatani 

13. Comrie 
14. Song 
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 تقسیم کرده است:
هـای سـببی     های سببی مرکب )تحلیلـی(: سـاخت    ساخت (9

 ،مرکب دارای یک بند پایه و یک بند پیرو متتمی هستند
 «ها را وادار کرد که غذایشان را بخورند.  مادر بچه»مانند: 

سـاز     این جملۀ مرکب، دربرگیرندۀ سه عنصر اصلی سـبب 
 ها( و رویداد سببی است.   پذیر )بچه   سبب )مادر(،

 های سببی ساده که مشتمل بر سه شاخه است:  ساخت (5
علی شیشه را »ای )واژگانی(:    های سببی ریشه   ساخت الف(

 .«شکست
مادر غـذا را  »های سببی تکواژی )ساختواژی(:    ساخت ب(

 ـبه بچـه خور  عنـوان تکـواژ       بـه  «ان-»)تکـواژ   «د.ان
 ساز(   سببی

نسرین علی را »های سببی کمکی )همکردی(:   ساخت ج(
 (کردن)صفت + فعل کمکی  «.ناراحت کرد

ــدا    ــژوهش ابت ــن پ ــات، در ای ــین مطالع ــتای هم در راس
یابی و تثبیت تعدادی از جزءهای غیرفعلی سببی    چگونگی راه

فارسی )اجازه، باعث، مجبور و ...( به گفتار و زبان گویشـوران  
شود. سپس پیامدها و نتـایج ایـن     آذربایجانی مطالعه می    ترکی

افعــال مرکــب ســببی )جــزء غیرفعلــی فارســی+فعل ســبک  
آذربایجانی تحلیل خواهد    آذربایجانی( در نظام زبان ترکی    ترکی

فـر،    ؛ نبـی 5001هقـانی،  داز جملـه  شد. مطالعـات متعـددی )  
انـد    را مطالعه کرده آذربایجانی   های سببی ترکی    ( ساخت9919
هـا و نتـایج تعـدادی از ایـن         در بخش پیشـینه بـه یافتـه   که 

تحقیقات اشاره خواهد شد؛ اما هدف پژوهش حاضـر، مطالعـۀ   
هـای سـببی      تغییرات حاصل از تأثیر زبان فارسی بـر سـاخت  

های زیر بررسـی      آذربایجانی است که با پاسخ به پرسش   ترکی
آذربایجانی سـاخت      آیا گویشوران ترکی (9 و تبیین خواهد شد:

چگونـه   (5و  انـد       گرفتـه  وامسببی تحلیلی را از زبان فارسی 
ــی   ــی در ترک ــببی تحلیل ــاخت س ــاربرد س ــا      ک ــانی ب آذربایج
 تأثیرپذیری از زبان فارسی گسترش یافته است 

اصول و فرضـیات دو دیـدگاه مطـرح در پدیـدۀ برخـورد      
(، چـارچوب  5000، 9و هاینـه  5000اسـکاتن،  -ها )میـرز   زبان

اسـکاتن  -دهنـد. میـرز    نظری مطالعۀ حاضـر را تشـکیل مـی   
بـه عنـوان   گیـری را     وام-( پیوستار رمزگردانـی 5000، 9119)

یابی عناصـر از زبـانی بـه      مکانیزمی برای تکمیل و تثبیت راه
( نیـز انطبـاق   5000زبان دیگر پیشـنهاد داده اسـت. هاینـه )   

ها را تبیین کرده اسـت    دیدۀ برخورد زبانالگوهای نحوی در پ
 شود.     که در ادامه، این دو دیدگاه بررسی می

                                                                         
1. Heine 

 مبانی نظری 
گیری واژگانی از رمزگردانـی زبـانی، یکـی از مباحـث        تمایز وام
برانگیز پدیدۀ تماس زبانی در چند دهۀ گذشته بوده است.   چالش

-( و میـرز 9110) 9(، پـاپلاک 9110) 5محققانی نظیر سـریدهار 
ــرای تمــایز 5000، 9119اســکاتن ) (، از معیارهــای مختلفــی ب

سـریدهار      انـد.     گیـری واژگـانی اسـتفاده کـرده       رمزگردانی از وام
ها و  ( معتقد است تمامی گویشوران جامعۀ زبانی )دوزبانه9110)
برند، درحالی که عناصـر   کار می ها( عناصر قرضی را به زبانه یک

لاک  شوند. پاپ   ها ظاهر می شده تنها در گفتار دوزبانه رمزگردانی
را معیار مهم دیگـری بـرای تمـایز     4( تلفیق واجی/آوایی9110)
کنـد. سـازگاری و    گیری واژگانی از رمزگردانی معرفـی مـی    وام

انطباق عناصر واژگانی بـا الگوهـای واجـی زبـان پذیرنـده بـر       
بـاق واجی/آوایـی   گیری واژگانی دلالـت دارد امـا عـدم انط    وام
 دهندۀ پدیدۀ رمزگردانی زبانی است.  ها نشان   واژه

( معتقـد اسـت معتبرتـرین    5000، 9119اسـکاتن ) -میرز
گیـری، بـه    واممعیار برای تشخیص تفاوت بین رمزگردانـی و  

هـا در زبـان میزبـان بسـتگی دارد.      بسامد نسبی و کامل واژه
اصـر قرضـی   شده بسامد کمی دارند ولی عن عناصر رمزگردانی

-دارای بسامد زیـاد یـا کامـل هسـتند )پیوسـتار رمزگردانـی      
ها در زبان پذیرنده مهمتـرین      گیری(. بسامد یا فراوانی واژه   وام

گیری از رمزگردانی زبـانی اسـت کـه      وامعامل یا معیار تمایز 
 ؛9110لاک،  ؛ پــاپ9110)ســریدهار،  تقریبــاً همــۀ محققــان

-ر آن تأکیــد دارنــد. میــرز( بــ5000، 9119اســکاتن، -میــرز
ــکاتن ) ــوع    وام( 49: 5005اس ــه دو ن ــری را ب ــری  وامگی گی
 یکند. عناصر قرض ـ  می تقسیم 0گیری کانونی و وام 2فرهنگی

یا مفاهیمی دلالـت دارنـد کـه در فرهنـگ      ءفرهنگی بر اشیا
یا  ءکانونی بر اشیا یزبان پذیرنده تازگی دارد، اما عناصر قرض

ه زبان پذیرنده نیز واژگان یـا عناصـر   مفاهیمی دلالت دارند ک
گیـری کـانونی    واممعادل آنها را در خـود دارد؛ بـدین ترتیـب    

-گیـری فرهنگـی دارد. میـرز    وامجایگاه متفاوتی نسـبت بـه   
کند که عناصر فرهنگی نباید بـه   ( پیشنهاد می5005اسکاتن )

هـر چنـد    ،شده در نظر گرفته شـوند  عنوان عناصر رمزگردانی
هـا   زیرا آن واژه زبان پذیرنده رخ دهند؛ در پیکرۀفقط یک بار 

 واژه وامدر فرهنگ زبان پذیرنده تازگی دارند و خود بـه خـود   
  اند.  هستند و بخشی از واژگان ذهنی گویشوران آن زبان شده

                                                                         
2. Sridhar 
3. Poplack 

4. phone/phonological integration 

5. cultural borrowing 
6. core borrowing 
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هـا     مطالعات مختلفی تغییرات نحوی حاصل از تماس زبـان 
هاینـه   انـد.   را در نقاط مختلف جهـان بررسـی و تحلیـل کـرده    

ها و نتایج اکثر مطالعات دربـارۀ تمـاس      ( با بررسی یافته5000)
بـه دنبـال    9ها اظهار کرده است که گویشوران زبـان بـدل    زبان

، آرایش نحوی جدید و بیگانه با نظام زبانی 5تماس با زبان مدل
( به دلیل عدم رد 5000اند. در مطالعۀ هاینه )  کار نبرده  خود را به

های درگیـر در پدیـدۀ تمـاس      ادۀ زبانی بین زبانو بدل شدن م
های زبان مدل و زبان بـدل بـه جـای زبـان       زبانی، از اصطلاح

گیرنده استفاده شـده اسـت. از نظـر هاینـه       دهنده و زبان وام  وام
( آنچه که گویشوران زبان بدل درنتیجۀ تماس بـا زبـان   5000)

هـای    اختدهند، یـک نـوع تغییـر در کـاربرد س ـ      مدل انجام می
نحوی زبان بومی و سازماندهی مجدد آنهـا اسـت. گویشـوران    

موجود در  9زبان بدل از میان دو یا چند ساخت نحوی جایگزین
کننـد کـه بـا سـاخت      زبان خود، یک ساخت نحوی انتخاب می

نحوی مشابه و متناظر در زبان مدل، انطباق کامل دارد و آن را 
 برند.    کار می  های گوناگون به  در بافت

( بـا ارائـۀ شـواهدی از تغییـرات در ترتیـب      5000هاینه )
های نحوی متأثر از پدیدۀ تمـاس زبـانی در    های ساخت  سازه
، تغییر از 2، تخصیص4کارهایی )گسترش  های مختلف، راه  زبان

( 7ی گفتمـانی نشـان    و بـی  0یک نوع ساخت بـه سـاخت دیگـر   
حو زبان بـدل در  د که عملکرد آنها به تغییر در نکن  معرفی می

شـود.    سویی با نحو زبان مدل منجـر مـی    جهت انطباق و هم
کار گسترش    ها، تنها از راه   البته تحقیق حاضر برای تبیین داده

به عنوان مبنای کار بهره برده است. بنـابراین در ادامـه، ایـن    
 شود.     ( توضیح داده می5000کار پیشنهادی هاینه ) راه

کار انطبـاق سـاخت نحـوی     ترین راه  کار گسترش رایج   راه
زبان بدل با ساخت زبان مدل است. فراوانی رخداد الگوهـای  

 کار  گیری از این راه   کاربرد یا محدود به بافت خاص با بهره  کم
جدیـد اسـتفاده   هـای زبـانی     یابد و از آنها در بافت  افزایش می

( 999: 5002) 1ز چیکـووانی ( به نقـل ا 5000ه )شود. هاین  می
دریـا را مثـال   -به نـام قاشـقا   عربیهای زبان   یکی از گویش

شـود. الگـوی غالـب       می تکلمزند که در ازبکستان به آن    می

                                                                         
1 (، معادل بدل را به جای0۳3۳کهن و عبدالملکی )   . نغزگوی  replica کار  به

گیری قرار   و الگوی وامدهنده، ملاک   اند )صورت زبانی که در زبان وام    برده

شود و صورت متناظر و مشابه آن در زبان پذیرا،       گرفته است، مدل نامیده می

 بدل نام دارد(.
2. model 

3. alternative structures 

4. extending 
5. narrowing 

6. shift from one construction type to another 

7. pragmatic unmarking 
8. Chikovani 

بود و  svoدریا، الگوی -آرایش نحوی جمله در گویش قاشقا
د داشـت. امـا   هـای خـاص کـاربر     فقط در بافـت  sovالگوی 
هـای    دریا بـا تأثیرپـذیری از زبـان   -قاقاش تدریج گویشوران   به

هـای ترکـی     و زبـان  یهندواروپایی مانند زبان فارسی، تاجیک
را گسـترش   sovهمچون زبـان ازبکـی، اسـتفاده از الگـوی     

های جدید زیادی نیـز بـه     این الگو را در بافت اینکاند و   داده
 برند.   کار می

 پیشینۀ تحقیق

آذربایجـانی      سببی ترکیساخت های متعددی در باب    پژوهش
آذربایجـانی     های دسـتور زبـان ترکـی      ت. کتاباس شدهانجام 
هــای    بنــدی   ( تقســیم9919گیــوی،     ؛ احمــدی9927)فرزانــه، 

ــرده    ــه ک ــان ارائ ــن زب ــببی در ای ــال س ــی از افع ــد.   مختلف ان
( و یلچـی  9919فـر )   (، نبـی 5001هایی نظیر دهقانی )    تحقیق
آذربایجــانی را براســاس   ی ســببی ترکــیهــا   ( ســاخت9911)

: 9927انـد. فرزانـه )     پارامترهای صوری و معنایی مطالعه کرده
برد که     ( از افعال سببی تحت عنوان افعال اجباری نام می959

سـاخته   [dur/dür-dir/dïr]ساز    با افزودن پسوندهای سبب
-ye-dirبـه   ʻخـوردن ye-mæx ʼشوند، ماننـد تبـدیل       می

mæx ʼخوراندنʻ . 

ــدی ــوی )   احم ــببی در   9919گی ــل س ــوع فع ــر دو ن ( ب
 آذربایجانی تأکید دارد:    ترکی
فعل سببی دستورمند: فعلی است که با افزودن یک پسوند  (9

اوقات بـا    ( به فعل گذرا و گاهیو امثال آن dïr)ساز    سبب
شـود     ساز به فعل ناگذر ساخته می   افزودن دو پسوند سبب

ــببی م ــدیل   )س ــال تب ــرای مث ــاعف(، ب  piʃir-mæxض

ʼپختنʻ  بهpiʃir-dir-mæx ʼپزاندنʻ  و تبدیلotür-

mɒx ʼنشســتنʻ  بــهotür-t-dïr-mɒx ʼ  امــر بــه
 . ʻنشاندن کردن

فعل سببی نادستورمند: فعلـی اسـت کـه صـورت سـاده و       (5
ساز    اصلی آن سببی است و نیازی به افزودن پسوند سبب

 ʻ ،yɒɣlɒ-mɒxفرسـتادن yollɒ-mɒx ʼنیست، مانند 
ʼمالیدنʻ. 

ــانی ) ــدودیت5001دهق ــببی    ( مح ــای س ــازی را در    ه س
ای   صـورت مقابلـه    آذربایجـانی بـه      های فارسـی و ترکـی     زبان

آذربایجانی عـلاوه     بررسی کرده است. او معتقد است در ترکی
بر الگوی ساختواژی، از الگوی نحوی نیز برای بیـان سـببیّت   

شـده در بنـد     سـببی شود. در الگوی نحوی، فعـل     استفاده می
زبانـان ایـن     گیرد. ترک   قرار می باعث شدنمتمم فعل مرکب 
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فـر     انـد. نبـی    گرفتـه  وامسازی را از زبـان فارسـی      شیوۀ سببی
آذربایجانی را طبق دیدگاه    های سببی در ترکی  ( ساخت9919)

هـای    یژگیدستور نقش و ارجاع به سه دسته تقسیم کرده و و
 کرده است:نحوی، معنایی و کاربردشناختی آنها را بررسی 

-vɒdɒr elæهـای دارای معنـای سـببی قـوی:       سببی الف(

mæx ʼ وادار کـردنʻ ،mæjbur elæ-mæx ʼـ  ور مجب
 و ... ʻکردن
 bɒyïs ol- mɒxهای دارای معنای سببی ضـعیف:    ب( سببی

ʼباعث شدنʻ ،sæbæb ol-mɒx ʼسبب شدنʻ ... و 
ــببی ج( ــری:      س ــای ام ــا معن ــایی ب  xɒhiʃ elæ-mæxه

ʼخواهش کردنʻ ،tosiyæ elæ-mæx ʼتوصیه کردنʻ 
 و ...

ــی ) ــاخت 9911یلچـ ــۀ سـ ــا مطالعـ ــببی   ( بـ ــای سـ هـ
بـخ ایـن   (، 9111آذربایجانی براساس دیـدگاه کـامری )     ترکی

واژی بـه دلیـل    است که ساخت سـببی سـاخت   نتیجه رسیده
هـای     بسیار زایاتر از سـاخت ویژگی پیوندی بودن زبان ترکی، 

گیــری کــرده کــه    ســببی دیگــر اســت. او همچنــین نتیجــه 
 وامآذربایجانی ساخت سببی تحلیلی را از زبـان فارسـی      ترکی

 گرفته است.
ــی از    ــایز رمزگردان ــرای تم ــژوهش حاضــر ب ــون در پ چ

ــادگی،        وام ــتگی، افت ــی )افراش ــدهای واج ــه فراین ــری ب گی
در نظـام آوایـی    هـا  واژه وامانسدادرفتگی و ...( که به انطبـاق  

در ادامـه   اشاره خواهـد شـد،  شوند     آذربایجانی منجر می   ترکی
( تشریح 9914ی از محمودی )یها    نمونه ۀهمین فرایندها با ارائ

 .گردد   می
های    های میانۀ هجاها به واکه   تبدیل واکهافراشتگی و افتادگی:  -

 .(91: 9914ها )محمودی،  واژه افراشته یا افتاده در وام

ʝen/    / (1         جن    [ʝin] 

lɒle/   /           لاله    [lɒlæ] 

بـه  /ʝ/ سایشـی -انسـدادی      انسدادرفتگی: تبـدیل همخـوان   -
هـای دیگـر      در موضع پایانی یا پیش از همخوان [ʒ]سایشی 
 .(0: 9914)محمودی،ها واژه وامدر 

mæʝnun/   / (2   مجنون    [mæʒnun] 
های بـیش از یـک هجـا،        تبدیل انسدادی به غلت: در واژه -

شـوند      به غلت تبدیل میها در موضع میانی و پایانی     انسدادی
 (.97: 9914 )محمودی،

ʔæɟær/    / (3    اگر     [æyær] 
حـذف همخــوان انسـدادی چاکنــایی: همخـوان انســدادی     -

چاکنایی در موضع آغازین هجا و قبل از واکـه، همچنـین در   
 (. 95: 9914)محمودی، دشو      ها حذف می واژه وامپایان هجای 

ʔebdɒ/  / (4      ابداع    [ibdɒ] 

ʔemlɒ/  /        املا    [imlɒ] 
ای: در این فرایند، یـک واکـه تحـت تـأثیر        هماهنگی واکه -

ای از مختصات     واکۀ دیگر که در هجای مجاور قرار دارد، پاره
دهد و به جای آنها، مختصات واکـۀ     خود را از دست میآوایی 

ــاور را مـــی ــه    هجـــای مجـ ــاهنگی واکـ ــرد. همـ ای در    گیـ
سـین و گـرد مربـوط    هـای پ    آذربایجـانی بـه مشخصـه       ترکی
 شود.    می

rɒhæt/   / (5   راحت     [rɒhɒt] 

 روش پژوهش
تعـاملات زبـانی گویشـوران    های اصلی این پـژوهش از    داده
سـاعت از   95آذربایجانی استخراج شـده اسـت. حـدود         ترکی     

نفـــر )مـــرد و زن( از گویشـــوران    90گفتارهـــای    پـــاره
یـل،  منـاطق مرکـزی اسـتان اردبیـل )اردب       آذربایجـانی      ترکی     

نفر  90آوری شد.  ضبط و گرد شهر و روستاهای تابعه( مشگین
 20از سنین بـالای   وآذربایجانی(      ترکی     زبانه )  از این گروه تک

گروه، غیر از زبان بـومی، توانـایی تکلـم بـه      بودند. بقیۀسال 
 00تـا   91بین  آنها  ا نیز داشتند )دوزبانه( و سنزبان فارسی ر

شدند:   ا شامل میها دو گروه ر  سال در نوسان بود. خود دوزبانه
یـا دانشـگاهی کـه مشـغول      کرده نفرۀ تحصیل 90یک گروه 

کارهای آموزشی، فرهنگی و اداری بودند و گروه دیگر کـه از  
 ،سواد عمومی برخوردار بودند، شغل آزاد داشتند. افزون بر این

آذربایجــانی، از    هــا بــا نظــام زبــان ترکــی  بــرای انطبــاق داده
؛ فرزانـه،  9919گیـوی،       احمدیهای دستور زبان ترکی )   کتاب
ــاخت  ( و م9927 ــژوهش س ــا پ ــرتبط ب ــابع م ــببی    ن ــای س ه
؛ یلچـی،  9919فـر،    ؛ نبـی 5001آذربایجـانی )دهقـانی،      ترکـی 
( نیز استفاده شده است. پس از گـردآوری، اسـتخراج و   9911
ــته ــدی داده  دس ــوران     بن ــار گویش ــا در گفت ــی آنه ــا، فراوان ه
بعـدی   هـای  آذربایجانی مشخص گردید کـه در بخـش    ترکی
تحلیلـی  -. پژوهش حاضر به روش توصیفیاست  آمدهتحقیق 
هـا براسـاس پارامترهـای صـوری        است. ابتدا داده شدهانجام 

؛ دبیرمقـدم،  9172تانی، ؛ شیبا9111مطالعات پیشین )کامری، 
از منظر دو دیدگاه مطرح  بندی شده است. سپس  ( طبقه9907

( 5000هاینه  ؛5000اسکاتن،  -ها )میرز  ورد زباندر پدیدۀ برخ
 مورد تحلیل قرار گرفته است.
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 ها تحلیل داده
های سببی فارسی در گفتار گویشوران     ساخت( 5

 آذربایجانی ترکی
ــوی ــدالملکی )    نغزگـ ــن و عبـ ــدری )9119کهـ ( 9911( و حیـ

کـار عمـدۀ سـاخت       ( دو راه5001درچارچوب دیدگاه ولگمـوت ) 
فعال کارهای اصلی انطباق ا    فعل سبک و درج غیرمستقیم را راه

هـای      انـد. بررسـی داده     آذربایجانی معرفی کرده    فارسی در ترکی
دهد که افعال سببی فارسی نیـز طبـق      تحقیق حاضر نشان می

 آذربایجانی راه یافته است.    همین دو شیوۀ مذکور به ترکی
آذربایجـانی در     گویشوران ترکـی ساخت فعل سبک )همکرد(: 

فارسـی را   اضـافۀ     روه حـرف م، صفت، قید یـا گ ـ این روش اس
عنوان جزءغیرفعلی با افعال سبک یا همکردهای زبان خود    به

elæ-mæx ʼــردن ــدنol-mɒx ʼو ʻکـ ــب  ʻشـ و ... ترکیـ
-zæxmi olبرنـد:     کار مـی    صورت فعل مرکب به   کنند و به    می

mɒx ʼ  زخمـی شـدنʻ ،fæxr elæ-mæx ʼ  فخـر کـردنʻ ،
ver-mæx bɒd-ɒ ʼبر باد دادنʻ. 

در میان انبوهی از افعال مرکب انطبـاقی، افعـال مرکـب    
ــد   ــی مانن ــببی فراوان ــازه دادنiʝɒzæ ver-mæx ʼس  ʻاج

bɒyïs ol- mɒx ʼباعث شدنʻ  یافت شـد کـه    امثال آنهاو
کار انطباق فعلـی     آذربایجانی از طریق این راه   گویشوران ترکی

 ـ      فعل سبک ترکی+)جزءغیرفعلی فارسی ان آذربایجـانی( بـه زب
 اند.    خود انتقال داده

 
6) dædæ-m iʝɒzæ ver-mæ-di mɒʃïn-ï  

    پدرم     اجازه     نداد      ماشین -را

ʃæhær-æ ɒpɒr-ɒm. 

شهر-به  ببرم     

 رم. شهر ببپدرم اجازه نداد ماشین را به 

7) müdir biz-i mæʒbur elæ-di mædræsæ-nin  

 مدیر   ما-را  مجبور    کرد   مدرسه-مالکیت  

 hæyæt-in tæmiz-li-æx. 

   حیاط-را   تمیزکنیم 

 کرد )که( حیاط مدرسه را تمیز کنیم.   مدیر ما را مجبور 

8) tirɒfik bɒyïs ol-dï ev-æ  ɟeʝ yetiʃ-æx. 

    ترافیک   باعث   شد  خانه-به  دیر    برسیم
 ترافیک باعث شد دیر به خانه برسیم. 

9) pɒdɒʃ  ɒdɒm-ï tærɣib eli-yir yɒxçï  iʃ-læ-sin. 

 پاداش    آدم-را  ترغیب  کند   می  خوب    کارکند

 کند خوب کار کند.   پاداش آدم را ترغیب می

ها مشخص گردید که فعـل     بندی و شمارش داده   با دسته
مـورد   41بـا   ʻاجازه دادنiʝɒzæ ver-mæx ʼمرکب سببی 

از بیشترین فراوانی برخوردار است. همچنین کمتـرین   کاربرد
هـای مرکـب      مورد، به ترتیب به فعل 2و  0کاربرد، با فراوانی 

، ʻمتقاعـــد کـــردنmotægɒʔed elæ-mæx ʼســـببی 
tærɣib elæ-mæx ʼ  ترغیـب کـردنʻ    تعلـق دارد. ترتیـب

فراوانی کاربرد جزءهای غیرفعلی فارسی که بـا افعـال سـبک    
نی ترکیب شده و افعال مرکب سببی را تشکیل آذربایجا   ترکی
 :صورت زیر است   اند، به  هداد

تشویق  <خواهش  <کمک  <باعث  <مجبور  <اجازه 
 <توصـیه   <نصـیحت   <سـفارش   <دسـتور  <تحریک  <
 ... <ترغیب  <متقاعد  <وادار 

آذربایجانی یک زبان پیونـدی اسـت،       ترکیدرج غیرمستقیم: 
 هـا    تـرین راه   ساز یکی از رایج   وندهای فعل بنابراین استفاده از

. مقـولات  اسـت آذربایجـانی     برای ساخت فعل در زبان ترکـی 
 ,læ, lɒ)ساز   با استفاده از وندهای فعل اسم و صفتواژگانی 

læʃ, lɒʃ ... گیـوی،   شـوند )احمـدی    به فعل تبدیل مـی  (و
9919 :949-945 .) 

10) a. sæs + læ + mæx = sæslæmæx  
   ساز + صدا        مصدرساز+ فعل =  صدا کردن   

  b. uzun + lɒʃ + mɒx = uzunlɒʃmɒx  
    ساز+ دراز     دراز شدن = مصدرساز+ فعل      
 

های فارسی نیز از طریق همین    ها و صفت   تعدادی از اسم
آذربایجـانی(        ساز ترکـی   کار )اسم و صفت فارسی+وند فعل   راه

 . اند کردهآذربایجانی راه پیدا     رکیبه زبان ت
11) a. kilid + læ + mæx = kilidlæmæx 

   ساز+ کلید     کلید زدن = مصدرساز+ فعل      
b. tæmiz + læ + mæx = tæmizlæmæx  

    ساز + تمیز       تمیزکردن = مصدرساز+ فعل   

دهـد کـه گویشـوران       مـی های تحقیق نشان     بررسی داده
همین افعـالی کـه از طریـق شـیوۀ درج      آذربایجانی به       ترکی

 سـاز    ند، پسوندهای سـبب   غیرمستقیم به زبان خود انتقال داده
[dir/dïr  وdur/dür ]صـورت     کنند و به     بومی را اضافه می

ها فعـل سـببی      ها، ده   برند. در میان داده    کار می   افعال سببی به
   از این روش توسط گویشوران ترکـی یافت شد که با استفاده 

 mæxdirtæmizlæآذربایجـــانی ســـاخته شـــده بودنـــد. 
ʼواداشتن کسی به تمیز کردنʻ  مورد و چنـدین   95با فراوانی

واداشتن کسی به کلید mæxdirkilidlæ ʼ فعل سببی نظیر
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مورد، به ترتیب بشترین و کمترین بسـامد   9با فراوانی  ʻزدن
هـای سـببی در مقایسـه بـا       را داشتند. فراوانی این نوع فعـل 

   کار اول خیلی کم است.   های سببی حاصل از راه   فعل
12) a. tæmiz+ læ+ dir+ mæx = tæmizlædirmæx  

 ساز+ تمیز    ساز+ فعل         واداشتن کسی به تمیزکردن= مصدرساز+ سببی
 

b. kilid + læ + dir+ mæx = kilidlædirmæx 
  ساز+ کلید     ساز+ فعل    واداشتن کسی به کلیدزدن = مصدرساز+ سببی

 
با استفاده از شیوۀ  براین که های زبان فارسی افزون   صفت

   ساز ترکی    ساز+وند سبب    وند فعل+صفت فارسیطباق فعلی )ان
شـوند، از      آذربایجـانی منتقـل مـی   آذربایجانی( به زبان ترکی 

کار همکردی نیز برای بیان سـببیّت بـه ایـن زبـان        طریق راه
های سببی همکردی، جفت سـببی و     . در ساختشوند وارد می

غیرسببی مطرح است که تفاوت آنها در همکرد یا فعل سبک 
 است.

13) a. tæmiz + ol-mæx  = tæmizlæmæx  
 تمیز  شدن +-= مصدرساز تمیز شدن     

b. tæmiz  +  elæ-mæx = tæmiz elæ-mæx  

  تمیز کردن +-= مصدرساز تمیز کردن     
14) a. mɒʃïn xærɒb ol-dï 

      ماشین    خراب   شد
 .ماشین خراب شد

b. gɒz mɒʃïn-ï xærɒb elæ-di. 

       گاز  ماشین-را   خراب    کرد
 گاز ماشین را خراب کرد. 

 
آذربایجانی با اضـافه کـردن تکواژهـای       گویشوران ترکی

ســاز بــه همــین همکردهــای افعــال مرکــب )صــفت     ســببی
هـای سـببی      آذربایجانی( نیـز، سـاخت  +همکرد ترکی فارسی
 کنند.   می تولیدمضاعف 

15) mɒʃïn-ï gɒz-nɒn xærɒb elæ-t-dir-di. 
 ماشین-را گاز-ازطریق خراب کردن-سببی-سببی-ساز    گذشته

 او باعث شد که گاز ماشین را خراب کند.

 
آذربایجانی  افعال سببی فارسی در ترکی یابی و انطباق   ه   را
ــی را ــه     م ــاس طبق ــوان براس ــدم )    ت ــدی دبیرمق ( و 9907بن

؛ 9111بنــدی محققــان پیشــین )کــامری،   درچــارچوب طبقــه
ساده و تحلیلی یا و ...( به دو زیر شاخۀ اصلی 9172 شیباتانی،

واژی  مرکب تقسیم کرد که شاخۀ نخسا خود دو گونۀ سـاخت 
 و همکری دارد.

 الف( سببی ساده
 واژی: ( ساخت9

16) xærɒb + lɒt + dïr + mɒx = xærɒblɒtdïrmɒx  
 خرابساز+      ساز+ فعل     کردن = مصدرساز+ سببی      خراب به کسی واداشتن

 

 مکردی:( ه5
17) xærɒb + elæ-mæx = xæræb elæ-mæx 

     کردن + خراب-خراب کردن = مصدرساز      

 ب( سببی تحلیلی یا مرکب
18) sæn bɒyïs ol-dun mɒʃïn xærɒb ol-ɒ. 

     تو   باعث  شدی   ماشین   خراب بشود

 شود. تو باعث شدی ماشین خراب 

هـای دسـتور زبـان        کتاب ،تر ذکر شد   که پیش طور   همان
( بـا  9919گیـوی،      ؛ احمـدی 9927آذربایجـانی )فرزانـه،      ترکی
اند، صـرفاً بـر      هایی که از حالت سببی ارائه کرده   بندیی   تقسیم

انـد.     های سببی ساده در این زبان صحه گذاشـته    وجود ساخت
ده واژی نسبت به دو نوع دیگر سببی سـا  هرچند سببی ساخت

سـاز     انی، فرایند سـببی آذربایجگانی و همکردی( در ترکی )واژ
فراوانی از هر دو نـوع دیگـر سـاخت     یها   اما نمونه زایا است،

 شود:    سببی ساده نیز در این زبان یافت می

 ʻمالیدنʻ ،yɒt-mɒx ʼانداختنɒt-mɒx ʼ واژگانی: (الف
ــاختواژی: (ب ــدنye-dir-mæx ʼ س  ʻ، ye-mæxخوران

ʼخوردنʻ 
 ʻ، yɒxçïخوب کردنyɒxçi elæ-mæx ʼهمکردی:  ج(

ol-mɒx ʼخوب شدنʻ 
 

؛ 9919فـر،    ؛ نبی5001هایی )دهقانی،    به هرحال پژوهش
آذربایجـانی را     های سببی ترکی   و ...( که ساخت 9911یلچی، 

اند، بر عدم    براساس پارامترهای صوری و معنایی بررسی کرده
در این زبان تأکیـد دارنـد.   های تحلیلی )مرکب(    وجود ساخت
آذربایجـانی سـاخت   زبان ترکـی  اند که    گیری کرده   آنها نتیجه

گرفتـه اسـت. کـاربرد     وامسببی تحلیلـی را از زبـان فارسـی    
گیری جزءهای    به دلیل وام این زبانساخت سببی تحلیلی در 

ترکیب آنهـا بـا    غیرفعلی فارسی )باعث، اجازه، مجبور و ...( و
 آذربایجانی تحقق یافته است.    رکیهمکردهای ت

 ها بررسی یافته
دهد که با در نظـر     های این تحقیق نشان می    بررسی داده

یـابی    گیری از رمزگردانـی )راه    گرفتن معیارهای تمایز وام
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هـا، بسـامد کـاربرد       زبانـه    های انتقالی به زبـان تـک    سازه
کـاربرد جزءهـای   ها و تلفیق واجی/آوایی آنها(، بـین    سازه

ــۀ     ــوران جامع ــان گویش ــی در می ــببی فارس ــی س غیرفعل
ای وجـود دارد کـه در      های عمده   آذربایجانی، تفاوت   ترکی

 شود. ادامه به آنها اشاره می

 ها   زبانه   های انتقالی به زبان تک  یابی سازه  ( راه5
 iʝɒzæهای گردآوری شده، افعـال مرکـب سـببی        طبق داده

ver-mæx ʼاجازه دادنʻ ،mæʒbur elæ-mæx ʼ  مجبـور
-ʻ ،cömæy elæباعـث شـدن  ʼ ،bɒyïs ol-mɒx ʼکردن

mæx ʼــردن ــک ک ــواهش xɒhiʃ elæ-mæx ʼو  ʻکم خ
با جزءهای غیرفعلی فارسـی )اجـازه، مجبـور، باعـث،      ʻکردن

و هـا     زبانـه    کمک و خواهش(، در گفتار همۀ گویشوران )تـک 
رده( ک ـ    سی عادی و تحصیلفار-آذربایجانی   های ترکی   دوزبانه
ی کـه تعـدادی از جزءهـای غیرفعلـی     شـود؛ درحـال     ظاهر می

های    فارسی )وادار، متقاعد، ترغیب و ...( فقط در گفتار دوزبانه
کننـد.     کرده نمود پیـدا مـی     فارسی تحصیل-آذربایجانی    ترکی
ز آن است ها حاکی ا   زبانه   های انتقالی به حوزۀ تک   یابی واژه   راه

که آنها جنبۀ اجتماعی پیدا کرده و بخشی از نظام زبانی زبان 
 اند.    پذیرنده شده

 ها  ( بسامد کاربرد سازه8
ها مشخص شـد کـه بسـامد یـا فراوانـی         بندی داده   با دسته

کاربرد افعال مرکب سـببی بـا جزءهـای غیرفعلـی فارسـی      
ا برخی )اجازه، مجبور، باعث، کمک و خواهش( در مقایسه ب

 motægɒʔed elæ-mæxاز افعال مرکـب سـببی نظیـر    
ʼمتقاعد کردنʻ  وtærɣib elæ-mæx ʼ  ترغیـب کـردنʻ 

ها، جزءهای غیرفعلی فارسی   نسبتاً بیشتر است. در میان داده
ترتیب از بیشـترین   به خواهش و کمک، باعث، مجبور، اجازه

طـور کـه در بخـش      فراوانی کاربرد برخوردار هستند. همـان 
؛ 9110مبانی نظری ذکـر شـد، همـۀ محققـان )سـریدهار،      

( از بسـامد  5000و  9119اسـکاتن،  -؛ میرز9110لاک،  پاپ
گیـری از    عنوان معیاری مهـم در تمـایز وام    عناصر زبانی به

اند. عناصر قرضی در زبان میزبان کاربرد   رمزگردانی نام برده
شـده در     فراوانی دارند، درحالی که بسامد عناصر رمزگردانی

 گفتار گویشوران کمتر است.

 ها    ( تلفیق واجی/آوایی سازه5
ک و پنج جزء غیرفعلی فارسـی )اجـازه، مجبـور، باعـث، کم ـ    

بیشتر دارنـد، بـه   فراوانی کاربرد  ها   خواهش( که در میان داده
اند تـا بـا نظـام       دستخوش تغییر و تبدیل شده لحاظ تلفظ نیز
انی انطباق پیدا کنند. اما تلفظ اصلی آذربایج     آوایی زبان ترکی

 ترغیب، متقاعدو تقریباً دقیق جزءهای غیرفعلی فارسی مانند 
-آذربایجـانی    ... هنوز در گفتـار گویشـوران دوزبانـۀ ترکـی     و

هـا بـا نظـام       کرده حفظ شده است و این واژه  فارسی تحصیل
  اند.  آذربایجانی منطبق نشده   آوایی ترکی

فرایندهای واجی )افراشتگی، افتادگی و ...( که با توجه به 
تـوان انطبـاق جزءهـای غیرفعلـی        تر توصیف شـد، مـی     پیش

)اجازه، مجبور، باعث، کمک و خواهش( در نظام آوایـی زبـان   
 صورت زیر توضیح داد:   آذربایجانی را به    ترکی

بر اثر اعمال  ʻخواهشxɒheʃ ʼغیرفعلی در جزء /e/ واکۀ -9
و در فعل مرکب  شدهتبدیل  /i/ فراشتگی به واکۀفرایند ا

[ xɒhiʃ elæ-mæxصورت ]   آذربایجانی به    سببی ترکی
ʼخواهش کردنʻ  شود میتلفظ. 
فرایند واجی انسدادرفتگی موجب شده است تـا همخـوان    -5

در  ʻمجبـور mæʝbur ʼغیرفعلـی  سایشی جزء-انسدادی
تبـدیل شـود و    /ʒ/آذربایجـانی بـه       فعل مرکـب ترکـی  

 ʻمجبــور کــردنʼ[ mæʒbur elæ-mæxصــورت ]  بـه 
 درآید. 

بـه   ʻاجـازه ʔeʝɒze ʼ/غیرفعلـی فارسـی /   در تبدیل جزء -9
[iʝɒzæ] آذربایجانی، چنـدین     در گفتار گویشوران ترکی

 فرایند واجی اعمال شده است:
در جایگــاه آغــازین  /ʔ/چاکنــایی -همخــوان انســدادی -

 حذف شده است. /ʔe.ʝɒ.ze/هجای اول واژۀ 
ــۀ  - ــای اول واژۀ  /e/واک ــر   /ʔe,ʝɒ.ze/در هج ــر اث ب

 [i]آذربایجانی بـه      عملکرد فرایند افراشتگی در ترکی
 تبدیل شده است.

 /ʔe.ʝɒ.ze/در جایگاه پایانی هجای آخر واژۀ  /e/واکۀ  -
 به دلیل اعمال فرایند افتادگی توسط گویشوران ترکی

 تبدیل شده است. [æ]آذربایجانی، به    
در ساخت فعـل   ʻباعثbɒ.ʔes/ ʼ/ یغیرفعلی فارس جزء -4

-bɒ.yïs olصـورت ]   آذربایجانی بـه     مرکب سببی ترکی

mɒx ]ʼباعث شدنʻ  کنـد. در ایـن       نمود آوایی پیدا مـی
 سازگاری آوایی نیز چند فرایند واجی اتفاق افتاده است:

ی دوم در آغـاز هجـا   /ʔ/چاکنـایی  -همخوان انسدادی -
 حذف شده است. /bɒ.ʔes/واژۀ 

بر اثر عملکـرد   /bɒ.ʔes/در هجای دوم واژۀ /e/واکۀ  -
تبدیل شده اسـت. بـه دنبـال     [i]فرایند افراشتگی به 
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ای، همـین واکـۀ افراشـته در      فرایند همـاهنگی واکـه  
پسین{ با واکۀ هجای اول همگون شـده و  }ویژگی 
هـای      در زبانیک واکه [ï] آمده است.   در[ï] صورت  به
 های }افراشته و پسین{ است.   با مشخصه     ترکی

ها،   به دلیل عدم التقای واکه/y/ همخوان یا واج میانجی -
قــرار گرفتــه  /bɒ.ʔes/بــین هجــای اول و دوم واژۀ

ــی    ــی در ترک ــین واژۀ فارس ــت هم ــت و درنهای  اس
باعـث  ʼ[ bɒ.yïs ol-mɒxصـورت ]    آذربایجانی بـه    

 شود.   تلفظ می ʻشدن
ــی -2 ــزء   گویشــوران ترک ــی فارســی  آذربایجــانی ج غیرفعل

//ko.mæk ʼکمکʻ در ساخت فعـل مرکـب سـببی     را
 [cö.mæy elæ-mæx]صـورت    آذربایجـانی بـه      ترکی

ʼکمک کردنʻ   کننـد. در ایـن انطبـاق آوایـی        تلفـظ مـی
 فرایندهای واجی زیر رخ است:

بر اثر فرایند  /ko.mæk/در هجای اول واژۀ  /o/واکۀ  -
ای در مشخصۀ }پیشین{ با واکۀ دوم   هماهنگی واکه

بـا مشخصـۀ   /ö/ همگون شده و به /ko.mæk/واژۀ 
  }پیشین و گرد{ تبدیل شده است.

بـه   /ko.mæk/در آغـاز هجـای اول واژۀ   /k/ همخوان -
در  ،/ö/دلیل قرار گرفتن در جایگاه قبل از واکۀ پیشین 

 شود.   پیشین ظاهر می [c]صورت   گفتار گویشوران به
در پایان هجای دوم واژۀ فارسـی  /k/ همخوان انسدادی -

/ko.mæk/  به غلت/y/ شود و سـرانجام     تبدیل می
-cö.mæy elæ]صــورت    فعــل مرکــب ســببی بــه

mæx] شود.     تلفظ می 

 tæsis ol-mɒxفراوانی مانند  های مرکب  افزون بر فعل
ʼ تأسیس شـدنʼ ،tænzim elæ-mæx ʼ  تنظـیم کـردنʻ ،

iʝɒzæ ver-mæx ʼاجــازه دادنʻ   و ... کــه دارای جــزء
هـا، جمـلات سـببی       در میـان داده  غیرفعلی فارسـی هسـتند،  

آذربایجانی با استفاده از       یافت شد که گویشوران ترکی یمرکب
بـا   ʻگذاشـتن goy-mɒx ʼدو فعل سببی بومی زبـان خـود   

 2با فراوانـی   ʻتحریک کردنgur-mɒx ʼمورد و  95فراوانی
 کار برده بودند.   مورد، به
 

   19) dædæ-m goy-mɒ-dï mæn-dæ olɒr-nɒn ɟe-dæm.  

     پدرم    نگذاشت من-هم   آنها-با   بروم

 پدرم نگذاشت من هم با آنها بروم. 

20) Hæsæn o-nï gur-mïʃ-dï  mæn-æ zænɟ vïr-sïn. 

    حسن  او-را بود کرده تحریک  من-به  زنگ  بزند 

 ه بود )که( به من زنگ بزند. حسن او را تحریک کرد

و  ʼگذاشـتن goy-mɒx ʼهای    ( نیز از فعل9919فر )  نبی
gur-mɒx ʼ تحریک کـردنʻ  هـای سـببی      عنـوان فعـل   بـه
هـای     بـرد کـه در سـاخت     آذربایجانی نام می     ای در ترکی  اجازه

 شوند.   کار برده می  سببی مرکب به

 گیری    نتیجهبحث و 
گیـری از     ها براسـاس معیارهـای تمـایز وام      با تحلیل داده
ها،    زبانه   های انتقالی به زبان تک  یابی سازه  رمزگردانی )راه

ها و تلفیق واجی/آوایی آنها(، مشخص   بسامد کاربرد سازه
شد که پنج جزء غیرفعلی فارسی )اجـازه، مجبـور، باعـث،    

واژه در ســاخت افعــال   وام صــورت  کمــک و خــواهش( بــه
شـوند،     کـار بـرده مـی     آذربایجـانی بـه     مرکب سببی ترکی 

عنوان عناصر   درحالی که سایر جزءهای غیرفعلی فارسی به
شـوند.      هـا پدیـدار مـی     شـده در گفتـار دوزبانـه      رمزگردانی
 -هـای تحقیـق حاضـر در انطبـاق بـا دیـدگاه میـرز           یافته

است که مدعی است معمولاً یک ( 5000، 9119اسکاتن )
شده      صورت عنصر رمزگردانی    واژه در زبان پذیرنده ابتدا به

تدریج همین واژه با  شود و به   ها ظاهر می  در گفتار دوزبانه
یابد و به     ها نیز راه می زبانه کسب بسامد بالا، به گفتار یک

ارسی شود. بنابراین جزءهای غیرفعلی ف واژه تبدیل می وام
ــه ترغیــب، متقاعــدهمچــون  صــورت عناصــر     و ... کــه ب
-آذربایجـانی      های ترکـی    شده در گفتار دوزبانه   رمزگردانی

شوند، ممکن است با گذشت زمان و بـا      فارسی نمایان می
واژه تبدیل شوند.  کاربرد روزافزون توسط گویشوران، به وام
ظام زبان ترکی فرایند انتقال جزءهای غیرفعلی فارسی به ن

یـابی     ای از فرایند تکمیـل و تثبیـت راه      آذربایجانی، نمونه    
اسـکاتن  -ها از یک زبان به زبان دیگر است که میرز   سازه
گیری    وام-( تحت عنوان پیوستار رمزگردانی5000، 9119)

 پیشنهاد کرده است. 
تـر اشـاره شـد، مطالعـات پیشـین        کـه پـیش   طـور   همان
گیـری     ( نتیجـه 9911؛ یلچـی،  9919فر،   ؛ نبی5001)دهقانی، 
آذربایجـانی وجـود       اند که ساخت سببی تحلیلی در ترکی   کرده

 وامندارد و این زبان ساخت سببی تحلیلی را از زبان فارسـی  
 های سببی بومی در جملات مرکب     گرفته است. اما وجود فعل

سببی تحلیلـی   دهد که ساخت     نشان می (50و  91) های مثال
ــان    ــل( در زب ــاربرد محــدود )منحصــراً دو فع ــا ک )مرکــب( ب

آذربایجانی وجود دارد و این زبان، ساخت سببی تحلیلی     ترکی
نگرفتـــه اســــت. گویشــــوران   وامرا از زبـــان فارســــی  
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غیرفعلی فارسی )اجازه،  گیری پنج جزء   وامآذربایجانی با     ترکی
از اجزاءغیرفعلـی فارسـی   مجبور و ...( و رمزگردانـی تعـدادی   

و پیونـد آنهـا بـا     (باعث، کمک و خواهش ،)تحریک، ترغیب
های سببی تحلیلی    همکردهای بومی زبان خود، کاربرد ساخت

ــی  ــان ترک ــزایش داده     را در زب ــانی اف ــه     آذربایج ــد. چنانچ ان
ــه )  ــۀ هاین ــدل در مطالع ــان ب ــاربرد 5000ســخنگویان زب ( ک

های نحـوی متنـاظر     با ساخت های نحوی زبان خود را  ساخت
 دهند و موجب گسترش کـاربرد آن   در زبان مدل مطابقت می

آذربایجـانی       گویشوران ترکـی  شوند،   ها در زبان خود می  ساخت
های سببی زبـان خـود )سـاده و تحلیلـی(،        نیز از میان ساخت

مشـابه و متنـاظر در زبـان فارسـی        الگوی منطبق با سـاخت 

گیــری و    وامانــد و بــا     گزیــده   لیلــی( را بــر)ســاخت ســببی تح
رمزگردانی جزءهای غیرفعلی فارسی، فراوانی کـاربرد سـاخت   

اند. تغییرات حاصل    سببی تحلیلی را در زبان خود افزایش داده
دلیـل     آذربایجـانی، بـه        هـای سـببی ترکـی      در کاربرد سـاخت 

ه اسـت کـه از   همگرایی این زبان با زبان فارسی اتفاق افتـاد 
شـمار    هـا بـه    پیامدها و نتایج مستقیم برخورد و تمـاس زبـان  

سبب جایگاه رسمی، فرهنگی، ادبـی و   رود. زبان فارسی به   می
های   لفهها و مؤ   ویژگی کند و   عنوان زبان زبرین عمل می  ... به
شناختی خود را بر اثر پدیدۀ تماس زبانی و تحت پیوسـتار     رده

های کشورمان    ها و گویش   گیری به سایر زبان   وام -رمزگردانی
 کند.   منتقل می
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